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  كيدهچ

از اي اين گـروه كـه شـاخه   . هستندها  �گنابادي�، تصوف در دوره اخيرهاي  يكي از شاخه

از جملـه ايـن كـه در    . در موضوعات اعتقادي داراي عقايدي ويژه هسـتند ، اند �نعمت اللهيه�

موضوع انتظار و چگـونگي تحقـق ولايـت در دوران غيبـت و نيـز وظـايف منتظـران بـراي         

خاصي دارند؛ مانند طرح ادعاي نوعي نيابـت خاصـه در   هاي  ديدگاه، يتمندي از اين ولا بهره

، هدايت مردم توسط ايشان در دوران غيبـت  براي بزرگان خود به منظور امور معنوي و ولايي

بهـره  ، لزوم بيعت پيروان با قطب فرقه در جهت استكمال ايمـان و پـذيرش اعمـال مومنـان    

اهميت ، اوتاد و ابدال كه اين كار به تدريج، شيخ، قطبمانند ، برداري خاص از القاب و عناوين

كنـد؛   مـي  و جايگاه خود امام معصوم و نقش وساطت فيض و هـدايتگري ايشـان را تضـعيف   

و  4همچنين طرح مسئله اجازه در دوران غيبت و رساندن امتداد اين اجازات به امام زمـان 

  .7منينؤها به اميرالم نيز سرسلسله ولايي آن

تحقق انتظار صحيح و هـدايت در  ، ها يين اين مناسبات آن است كه از ديدگاه گنابادينتيجه تب

بر وجوب شناخت و معرفت اقطابي مبتني است كه از سلسله ائمه اجازه خاص دارند و ، عصر غيبت

  .هستند :داراي الهامات غيبي و قدرت خاص هدايت معنوي از سوي ائمه

  . ولايت شمسيه و قمريه، بيعت، گنابادي، شيخ، يتمناسبات ولا، منتظران: كليدي گانواژ

                                                 
       saamerra@yahoo.com       حوزه علميه قم 4دانش آموخته سطح. 1
  com.hojatheidari@gmail                    مركز تخصصي مهدويت     3دانش آموخته سطح  2
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  مقدمه

باطن گرا است كه از قـرون اوليـه اسـلامي بـروز و ظهـور      هاي  بخشي از فرقه �تصوف�

تصوف كه در هاي  از جمله شاخه. متعددي استهاي  اين فرقه داراي انشعابات و شاخه. داشتند

در توضيح سير رهبران و بزرگان ايـن  . ندهست �اللهي هاي نعمت گنابادي�، ايران فعاليت دارند

  :توان چنين گفت مي فرقه

پس از امتداد سلسله نعمت اللهيه تا اوايل قرن اخير و رسيدن اين سلسله به شخصي بـه  

 شد او جانشين گناباد بيدخت اهل )عليشاه سلطان( محمد ملاسلطان حاج، عليشاه سعادت نام

 يشـاگرد مـدعي   حكمت در عليشاه كه سلطان. يافت شهرت گنابادي سلسله وي زمان در و

در گـرايش   آثاري صاحب و بزرگان تصوف در قرن چهاردهم از، بود سبزواري ملاهادي حاج

 و السـعادات  مجمـع ، النـائمين  تنبيـه ، نامـه  سعادت: او است آثار جمله از .است شيعيِ تصوف

 السعاده بيان« نام به عهشي عرفاني سبك به قرآن كامل مشهور تفسير و فارسي به نامه ولايت

 در و رسـيد  قتـل  بـه  بيـدخت  در ق. هـ1327 در وي .عربي است زبان به »العباده مقامات في

 عليشـاهي  سلطان يا گنابادي اللهي نعمت سلسلة به شاخه اين او از پس. شد مدفون جا همان

 ).220ـ199: بي تا، همايوني( يافت شهرت

 و طرفـدار  تـرين  بيش گنابادي، اللهي نعمت هاي هاي سلسله شاخه ميان از حاضر حال در

 .دارد و نور علي تابنده قطب اين شاخه گنابادي هاست ايران در را ها فعاليت

اي  توجـه ويـژه  ، بـه موضـوع ولايـت و مهـدويت    ها  هاي تصوف و از جمله گنابادي شاخه

و از طرفـي  داننـد   مبتنـي مـي   :اند؛ زيرا مشروعيت خود را بر اجازات متصل به ائمه داشته

در حال حاضر نيز نوعي . كنند بسياري از آثار علمي و عملي خود را بر محور ولايت تبيين مي

ولايـت  �معـروف اسـت و در سـايه     �ولايت قمريه�از ولايت براي بزرگان خود قائلند كه به 

   1.كند مي معنا پيدا �شمسيه

تاريخ �مانند هايي  كتاب، خها برخي آثار منتشر شده است كه در بخش تاري در نقد گنابادي
                                                 

دانند  اين، ولايت قمريه را همان ولايت اقطاب مي بنابر .است) ولايت كليه(ولايت قمريه در برابر ولايت شمسيه  .1

 .كه جزئي است



  

 

س
رر

ب
 ي

لا
 و

ت
با

س
نا

 م
د

نق
و 

ي
 ت

 د
از

ن 
را

ظ
نت

 م
و

ي
اه

دگ
 

اد
اب

گن
ف 

صو
ت

  ي

111 

از دكتـر عبدالحسـين    �ارزش ميـراث صـوفيه  �نوشته جمعي از مؤلفان؛  �و جغرافياي تصوف

تحليـل و   نگارش يافته و در از مهدي عمادي �)ناموس تصوف( معروف كرخي� زرين كوب؛

و  اثـر حـاج فردوسـي    �كشـف الاشـتباه  �، از كيوان قزويني �راز گشا�مانند  آثاري، نقد عقايد

اثـر آيـت االله مكـارم     �جلوه حـق �ديگر كه نقد كلي تصوف است؟ همچون هاي  برخي كتاب

ها بـا محوريـت    طلبد كه در مورد موضوع خاص گناباديمي البته. توان نام بردمي شيرازي را

ي ل ـهـا تحقيقـي تحلي   آموزه مهدويت از ديدگاه گنابـادي هاي  خاص مهدويت و انتظار و مؤلفه

  .صورت پذيرد

محورهايي كـه مـورد   ، ها گنابادي عملي موجود درهاي  توجه به ماهيت صوفيانه و روشبا 

  :عبارتند از، گيرند بحث قرار مي

 ها؛ جايگاه مفهوم ولايت در منظومه اعتقادي گنابادي. 1

 وساطت فيض و نحوه اتصال معنوي و بيعت؛، انواع ولايت. 2

 .ها انتظار و ظهور از ديدگاه گنابادي، مهدويت. 3

  جايگاه ولايت

  تعريف و توصيف ولايت

اند كه از وجـود بيعـت گيرنـده بـه دل      دانسته �پيوند شجره الاهيه�ولايت را ، ها گنابادي

صورت ملكوتي ولي امر اسـت كـه از راه بـاطن بـه     ، شود؛ و آن پيوند بيعت كننده متصل مي

ن صورت ولي امـر  شود و به هما به دل بيعت كننده متصل مي، صوري واسطه بيعت و اتصال

  ). 75: 1323، سلطان عليشاه( ايماني است

و دسترسـي بـه   ها  تنها راه هدايت انسان ؛شود ها بدين شكل وصف مي ولايت در گنابادي

اطاعت كامل از بيعت گيرنده است كه اين بيعت گيرنـده مصـداقي از ولايـت كليـه     ، كمالات

همراهـي بـا ايـن    ، شود اولويت محسوب مي آنچه در اين راه اصالت دارد و، بنابراين. باشد مي

بيعت كننده مسئول پيدا كردن مسير معنوي و باطني اسـت و  : به عبارت ديگر. اشخاص است

بيعت گيرنده در تحقق ولايـت و  ، از طرف ديگر. شخصا موظف است در اين مسير اقدام كند
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اين جايگاه اصـلي  ذيل ، و ديگر اعمال و عبادات  تكميل ايمان داراي جايگاهي محوري است

اي اسـت كـه بـه بيعـت      محصول اين پيوند صورت ملكـوتي ، كند و در نهايت مفهوم پيدا مي

  .گردد شود و هدايت يافتگي فرد از اين راه اثبات مي گيرنده منتقل مي

صراحت سخن  در مورد رابطه اين پيوند با اعمال و عبادات پيروان به، ها در عبارات گنابادي

  : گفته شده است

نباشد و عمل بـه غيـر از اطاعـت ولـي      ]اقطاب و مشايخ[اگر كسي تحت ولايت آنان...�

  ).219: 1343، نور عليشاه( �باطل و بيهوده است] اعمال و عبادات وي [داشته باشد 

  : اند نيز در مورد اهميت اين ارتباط ولايي گفته

او نيست و در اين  شود كه اميد فلاح در صاحبش مرتد فطري مي، اگر اين پيوند بخشكد«

، سلطان عليشاه( �امكان ندارد اصلاح شود، صورت اگر تمام عالَم جمع شوند براي اصلاح وي

نقـش بسـيار   ، دهد كه تاييد بيعت گيرندگان در اين گروه اين نكته نشان مي). 82-83 :1323

به ، يروانكه ديگر اعتقادات و اعمال عباديِ پاي مهمي در تحقق حقيقت ايمان دارد؛ به گونه

مرتـد  ، شخص پيرو، پذيرش اين مصاديق ولايت وابسته است و اگر از اين مسير تخطي شود

خود او از دايره اسـلام خـارج   ، كه با وجود مسلمان بودن والدين وي شود فطري محسوب مي

  .خواهد بود

ي كه ملا سلطان گنابـاد اي امتداد اين پيوند تا زمان مرگ نيز حائز اهميت است؛ به گونه

اگر گناه جـن و انـس را بـروي    ، اگر پيوند ولايت را به سلامت به دم مرگ ببرد�: گفته است

، نور عليشاه( �رساند هيچ معصيت با وجود آن پيوند ضرر نمي تمام را بپاشاند و، شانه خود ببرد

1346 :223 .(  

 ن روايات كه اگـر مانند اي، اند در مورد درجه اعتبار اين پيوند ولايي به رواياتي استناد كرده

از مؤمنـان  ، نباشـد  و روز به عبادت و روزه و حج مشغول باشد؛ ولي اهل ولايت شخصي شب

دهنـد   مي سپس توضيح ).19: 2ج، 1401، كليني( مورد مذمت خواهد بود شود و نمي محسوب

اگر شخصي هفتاد سال عبادت كند؛ امـا در صـورت   ، سالكان و مشايخ هم رابطه كه در مقوله

بيعت با بزرگـان   لذا). 219: 1346، نور عليشاه( سودي براي او ندارد، از ولي و قطب سرپيچي
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  .دانند خود را نشانه پذيرش اعمال و پيوند با ولايت الاهي و تجلي آن مي

هـا بـه    با قبولي عبـادات از منظـر گنابـادي    :جايگاه و ارتباط ولايت و محبت اهلبيت

كند  گيرد و اين گمان را ايجاد مي در شخص شكل ميشود كه نوعي استغنا  وصف ميي  ا گونه

نيـازي نـدارد و همـان محبـت و      كه او در انجام دادن اعمال عبادي به رعايت حدود و مـرز 

 ]با ولايت و قطب و شـيخ  [و آن پيوند.. .�: اند در اين زمينه گفته. ولايت براي او كافي است

كه هيچ  ]است7 [يحب عل]عادلكه م[همان صورت است  ...صورت ملكوتي ولي امر است

ها در اين مقوله رواياتي  مستند آن). 76: 1379، سلطان عليشاه( رساند ضرر نميآن به اي  سيئه

ناپسـند  اعمـال  ، :مبني بر آن كه به پشتوانه حب اهلبيت، :است در مورد حب اهلبيت

لَا يضُـرُّ معهـا   ، نَةٌحس 7حب علي�: فرمود 6پيامبر اكرم كه از جمله اين؛ شود نمي منظور
و  259: م1982، ؛ حلي259: 1423، ابن شاذان قمي( �و بغْضُه سيئَةٌ لَا تنَْفَع معها حسنَة، سيئَةٌ

  ).142: 2ج، 1406، ديلمي همداني

بر اساس بندگي و اطاعت خداونـد و دوري از  ، :اين كه مكتب اهلبيت، نكته قابل ذكر

ها نيز به لحاظ عصمت و پاكي و طهارت از گناهان است كه صـاحب   آن گناهان است و خود

  : اي است كه به آن اشاره شد اين حديث گوياي نكته. چنين ولايتي هستند
بدين معنـا   [كنيم از خداوند چيزي را به شيعيان ما ابلاغ كن كه ما بي نياز نمي... 

و  ]ز عمل نيسـت نيازي آنان ا بي موجب، :كه صرف محبت به شيعيان اهلبيت

، صـدوق ( مگـر بـه عمـل   ، برسان به شيعيان ما كه نرسد آنچه پيش خدا هسـت 

1376 ،1 :380.(  

  : فرموده اند 7امام باقر، در روايت ديگر
تـوان   تقرب نمـي  به اوبه خدا قسم جز به اطاعت خداوند تبارك و تعالي ! اي جابر

 ـ ، همراهي با ما و صرف ادعايجست   ش دوزخ نيسـت مجوزي بـراي آزادي از آت

  ).119: 3، 1401، كليني(

 وساطت فيض و نحوه اتصال معنوي و بيعت، انواع ولايت

توجه به روايت متواتر ثقلـين و ديگـر دلايـل    ، گونه كه در مورد اصل اسلام و تشيع همان
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نقش دارند كه يكي متن قرآن كـريم اسـت و   ها  مشهود است؛ دو اصل مهم در هدايت انسان

از گمراهي نجات ها  ي الاهي كه بايد در كنار اين متن قرار بگيرد تا انسانديگري معصوم و ول

ضرورت وجود مبين و كاشف بودن در ( ها نيز اين موضوع در چارچوب اعتقادي گنابادي. يابند

قرآن بدون شيخ و قطب معنا : اند در اين مورد گفته. شود با تفسيري خاص ديده مي) كنار قرآن

اگـر  : گويـد  ملاعلي گنابادي مـي نيز  ).162: 1346، نور عليشاه( يقت استندارد و خالي از حق

  ).218 :همان( بلكه عترت هم نباشد، ن نباشدقرآن را مبي، چنين صوفي زير آسمان نباشد

به عنوان . تعبير ديگر در اين بخش به جايگاه مشايخ صوفيه در هدايت قرآني مربوط است

چنـين   F...و ءامنُـواْ  الَّـذينَ  خُسرٍ إِلَّـا  لَفى الْانسانَ نَِّإG:اي از سوره عصر نمونه در مورد آيه

مگر كساني كه دست در دست شيخ مجاز قرار ، كاري هستند كنند كه همه در زيان تفسير مي

مانند روايـات جلـد   ( آنان اين گونه تفسير از آيات قرآن را به برخي منابع روايي). همان( دهند

  ).همان(اند  نتسب دانستهم) دوم وسائل الشيعه

ها وساطت فيض اهميت يافته است و سلسله وسائط بايد  در جريان هدايت انسان، بنابراين

  . درستي روشن و مستند شود به

كنند و اوج  گرا نوعي اتحاد بزرگان خود با انبيا را مطرح مي هاي باطن فرقه، در شكل كلي

خود را به آن منبع متصل و مستند كنند و ، يگر اوليااند كه بايد د ولايت را انبياي الاهي دانسته

  .اند ها نيز در تحليل چگونگي تحقق وساطت فيض از همين ايده بهره گرفته گنابادي

كننـد؛   قلمـداد مـي   ها رهبران معنوي خود را به عنـوان فـروع و در امتـداد معصـومين     آن

نسبت ) سايه( سلسله جنبه ظليّت به عقيده ما بزرگان: كنند كه در جايي اين گونه ذكر مي چنان

  ).528: 1373، محبوب عليشاه( به مقام كليه ولايت دارند

  دو نكته در مورد ادعاي ولايت ظليه 

بـا ولايـت    :در ولايت معصومين، بر اساس آنچه در برخي منابع تصوف وجود دارد. 1

ده و مورد نظر اقطاب مورد ادعا نوعي عينيت و آميختگي بوده و ظليت به اين شكل تفسير ش

  :بوده است
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  :گويد مي شهرام پازوكي
بـه  ، اعتقاد به وجود امـام . ولايت درتشيع شباهت فراواني دارد ولايت درتصوف با

البتـه ايـن   . بامفهوم قطب درتصوف تقريبا يكسان است، عنوان قطب عالم امكان

زمـان بـراي    هـر  رسيدن به مقـام ولايـت در   چهارچوب خاصي ندارد و، موضوع

  1.س ممكن استهرك

و ولايـت معنـوي    :ولايت معصومين با، نوع ولايت مطرح شده در اين گروه، بنابراين

گونه ولايـت   كه با مباحث مربوط به انحصار اينآن بزرگواران قرابت و شباهت فراواني داشته 

  .وجود دارد در تعارض است 2كه در آيات و روايات :در معصومين

ن براي اشـخاص و تطبيـق آن   آاثبات ، م ولايت ظليهبر فرض پذيرش موضوعي به نا. 2

قائل را كه براي رهبرانشان چنين مقامي هايي  فرقهادعاي  و الاّ ؛بر مصاديق خاص دليل دارد

 . بايد صادق دانست، هستند

  نحوه اتصال و ارتباط انواع ولايت 

طـع  هاي معنوي و ولايي به صورت معين و منصوص وجـود دارد و ايـن اتصـال ق    سلسله

ائمه اثني عشر كه صاحبان ولايت شمسـيه  ، بدين سبب�: اند در اين مورد گفته، شدني نيست

                                                 
اللهيه، فـرج االله عفيفـي، و نيـز    نعمة اعلان انقراض فرقه : ك.ر( هاي شهرام پازوكي هايي از گفته بخش 1

از مجموعه ها  و ولايتها  و نيز بحث ولاء 37-33ص  7ش  مجموعه عرفان ايران، مصطفي آزمايش،
  ). آثار شهيد مطهري

 أَطيعوا و اللَّه َطيعواأG: آيه اولي الامر ،)55 :مائده( F...رسولُه و اللَّه وليكمُ ِنَّماإGآياتي مانند آيه ولايت 2
هـا   هايي كه براي آن اين آيات و تفاسير و شان نزولكه در ) 59 :نساء(  Fمنكْمُ الأَْمرِ أُولي و الرَّسولَ

شود و نيز  و همان دوازده امام استنباط مي :نقل شده است، انحصار ولايت خاص براي معصومين
 9عشر و احاديثي كه مقايسه هر كس ديگـر را بـا آل محمـد    رواياتي مانند لوح جابر و حديث اثني

  .داند باطل مي
؛ 69 :1  ج اللجـاج،  أهـل  علـي  ؛ طبرسي، الإحتجاج145 :23 ج بحارالانوار،مجلسي،  :اسناد لوح جابر( 

 فـي  البرهـان  بحرانـي،  هاشـم  سيد ؛206 -183 :35 ج ،بحارالانوار ،مجلسي :اسناد تفسير آيه ولايت
 ج التنزيل، شواهد حسكاني، ؛154 -144 :4 ج الدقائق، كنز مشهدي، ؛485 -479 :1 ج ،القرآن تفسير

  ).290ـ289 :1كليني، جو  248 -209 :1
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  ).32: همان( »جاري گرديدههايي  ازخوان نعمتشان مشايخي تربيت شده و سلسله، بودند

اسـت كـه جريـان پيـدا     اي و انبيا مانند سرچشـمه  :ولايت معصومين، بنابراين ديدگاه

 با ايـن بيـان روشـن   . كنند ن تصوف از اين سرچشمه اخذ ولايت ميكند و اقطاب و بزرگا مي

شود كه اينان تربيت معنوي و هدايت الاهي را به عنوان ولايت قمريه توسط بزرگان خود  مي

و تنهـا از راه اجـازات و رابطـه     دانند كه اين حركت در امتداد ولايت شمسيه اسـت  جاري مي

يت يافته و ايـن مناسـبات شـبيه جريـان ولايـت      مشروعها  اين سلسله، استادي و شيخوخيت

  .است :اهلبيت

 از منظر ملا سلطان گنابادي عمده براهين بر شيخوخيت و اخذ طريقت و پيـروي كـردن  

و تمام اهتمام مشايخ به اخذ همين اجازه ) اجازه از معصوم و قطب قبلي( نص بود، وصحت آن

 ).240: 1323، سلطان عليشاه( 1بوده است

كننـد و   ديد كه سالكان و هدايت جويان چگونه از ايـن ولايـت اسـتمداد مـي     اكنون بايد

  . ولايي اجرا كنند توانند نقش خود را در اين سلسله و تربيت چگونه مي

  : اند تعريف خاصي از شيعه بيان كرده و گفته، براي تبيين اين نوع استمداد
مـام يـا از سـوي    دارد؛ يعني از خـود ا  �بيعت خالصه ولويه�شيعه كسي است كه 

صـورت  ، داراي بيعت باشد و با ايـن ارتبـاط و اتصـال   ) مانند قطب( شخص مجاز

 شود؛ و الاّ شـيعه نيسـت و فقـط محـب اسـت      ملكوتيه براي شخص حاصل مي

  ).18: 1385، گنابادي(

در اين جا بايد توجه كرد كه آنچه در متون اسلامي در مورد و خصوصيات شيعه ذكر شده 

ــت ــناخت و مع، اس ــوم ش ــام معص ــت ام ــت   7رف ــار و امام ــتورات پروردگ ــت از دس و تبعي

شروطي مشخص نشـده و حتـي اگـر منظـور از صـورت      ، است و فراتر از اين :معصومين

   .چنين توصيه و دستوري به شيعيان داده نشده است، ملكوتي نوعي كشف و شهود باشد

كـه ايـن    ادعاي دستگيري و هدايت معنوي اشـخاص اسـت  ، موضوع ديگر در اين بحث

                                                 
در كـوي صـوفيان، محمـد تقـي واحـدي صـالح       : ك.ر(تر در اين زمينه و نقـد آن   براي مطالعه بيش 1

  ).عليشاه
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اي دو  به اين عنوان كه اين بزرگان رابطـه . پذيرد توسط بزرگان صوفيه صورت مي، دستگيري

بـه مراتـب بـالاي معنـوي      :وسيله ولايـت اهلبيـت   سويه دارند؛ يعني با عنايت خداوند به

  .كنند اند و از طرف ديگر مدعي هستند كه خود را براي خدمت معنوي ديگران وقف مي رسيده

  : اند ينه گفتهدر اين زم
رويي به خلق دارنـد  .. .اند دل صافي پيدا كرده، در اثر بندگي و نظر مربي ]اقطاب[

به سوي خدا و رويي از غيب خود به غيب كـه فـيض   ] خلق[براي تربيت و بردن 

  ).120: 1367، صالح عليشاه( دريابند

ار گرفتن تحـت  بر اساس آيات و روايات و سيره معصومين مربوط به تبعيت از ولايت؛ قر

ولايت الاهي و اولياي او با انجام دادن تكاليف الاهي ممكن اسـت؛ تكـاليفي كـه در متـون     

 :آل عمـران ( Fاللَّـه  يحببِكمُ  فَاتَّبِعوني اللَّه تُحبونَ كنُتْمُ إِنْ قلGُْ: ديني مطرح شده است؛ مثلاً

بـر اسـاس    خالص شود و عبادتشخواهد در عبادت خود  اگر كسي مي بر اساس اين آيه ).31

است و تبلور دهنـده   مبتني بر محبت و دوستيشريعت كه لازم است از ، حقيقى باشد محبت

راه بـه خـدا   تـرين   باشد و صراط مستقيم خدا است و سالك را با نزديك اخلاص و اسلام مى

 :آمده است در آيه ديگر .جز با پيروى معنا ندارد ولايت ، بنابراين .پيروى كند، رساند مى

Gثُم لنَْاكعج لىةٍ  عنَ شَريِعرِ ما الْأَمهفَاتَّبِع لَا و تتََّبِع اءوَينَ أهلَـا  الَّذ   ـمـونَ؛ إِنهلَمعي 
 اللَّـه ولـي   و بعـضٍ  أوَليـاء  بعضُـهم  الظَّـالمينَ  إِنَّ و شَـيئا  اللَّـه  منَ عنك يغنُْواْ لَن
ينالْمتَّقF )19و18 :جاثيه.(  

واجب است كه از رسول او پيـروى  ، پس بر كسى كه مدعى ولايت خدا و دوستى او است

  .او منتهى شود محبتتا اين پيروي به ولايت خدا و به  ؛كند

  : فرمايد مي 7امام باقر
 ولَايتنَُا تنَُالُ ما و عدو لنََا فَهو عاصياً للَّه كَانَ منْ و ولي لنََا فَهو مطيعاً للَّه كَانَ منْ
؛ هركس مطيع ما باشد او ولايت ما را دارد و هركس نا فرماني  الْورع و بِالْعملِ إلَِّا

مگر بـه وسـيله عمـل و    ، رسد نمي به كسي ما ولايت. او دشمن ماست ،خدا كند

  ).75: 2ج: 1410، كليني( ييپارساتقوا و ، ورع

دينـداري و اجـراي تكـاليف الاهـي از طريـق      ، تحقق اين تقوا در دوران غيبت راه عملي
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، ؛ در عـين حـال  1بر اين نكته تاكيد شده است :روايات معصومين در. پيروي از علما است

مانند علم و تقوا و دوري از دنيـا طلبـي   ، عالمانِ لازم الاطاعه به احراز شروطي اطاعت از اين

ر فروع ديني نيز بيعت بـدون قيـد و شـرط و تسـليم محـض و      يعني تبعيت د 2مشروط است؛

  .بلكه به وجود شرايط عام در علما مقيد است، مطلق نيست

، از منظر اين فرقـه : نحوه ارتباط متقابل مشايخ و سالكان و چگونگي تحقق واقعي اين پيوند

. باشـد  بايد با شيخ و اسـتاد مجـاز بيعـت كـرده    ، 4براي قرار گرفتن تحت لواي حضرت قائم

شود كه براي راهيابي به ملكوت و مستنير شدن به اين نور نيز بايد اين بيعـت   بيان مي همچنين

در جهت نوراني شدن و دسترسي به ملكوت و از ياران قائم شدن بايد به شيخ مجـاز  . واقع شود

  ).22: 1387، گنابادي( �تمَكَّنَ الشَّيطانُ منْ عنقُه يكُنْ لهَ شيَخٌمنْ لمَ �دست داد؛ زيرا 

. راهي براي قرار گرفتن در مجراي هدايت و بلكه تنهـا راه هـدايت اسـت   ، بيعت، در واقع

                                                 
 اصـحاب  از نفـر  دو دربـاره  7صادق امام از :كند مى چنين نقل حنظله بن عمر از كلينى الاسلام ثقه .1

 يـا  سـلطان  بـه  رسـيدگى  بـراى  و بـود  شانبين نزاعى ميراث يا قرض مورد در كه]  شيعيان از يعنى[
 ايشـان  نزد دادخواهى باطل يا حق در كه هر«: فرمود است؟ جايز اين بودند؛ آيا كرده مراجعه قضات

 گرفتـه  حـرام  بـه  بگيرد، ها آن حكم به را چه هر و است كرده دادخواهى طاغوت به حقيقت در برد،
 آن بـه  داده دسـتور  خدا كه كسى – طاغوت محك به را آن كه چرا باشد؛ او ثابت حق چه اگر است؛

 حال برند، طاغوت نزد دادخواهى خواهند مى«: است فرموده تعالى خداى. است گرفته – بورزند كفر
 كـه  كسى سوى به كنند نظر«: فرمود كنند؟ چه پس: پرسيدم» .بورزند كفر او به كهاند  شده امر كه آن
 او بايد پس .شناسد مى را ما احكام و كرده نظر ما حرام و حلال در كرده، روايت را ما حديث شما از
 ما حكم به كه گاه آن پس .ام داده قرار حاكم شما بر را او من زيرا بپذيرند؛ حكم و قاضى عنوان به را

 مـا  كه آن .است كرده رد را ما و است شده شمرده كوچك خدا حكم نشد، پذيرفته او از و كرد حكم
 ).67: 1 ج، 1401 كلينى،(» است خداوند به شرك حد در اين و است، ردهك رد را خدا كرده، رد را

فأَما من كانَ من الفُقهَاء صائنا لنفسـه حافظـا لدينـه     « :7مانند اين روايت از امام حسن عسكري. 2
وهقلَِّدأن ي واملعفل ولاهيعا لأمرِ مطم واهفا على هخاللا يكونُ إلّا ،م وذلك   فُقهَـاء عضة بلا  الشِّـيع

اگـر  «: فرمودنـد ـ بعد از تقبـيح تقليـد عـوامِ يهـود از علمـاى فاسقشـان       7امام عسكرى ».جميعهم
از چنين فقهايى تقليد كنند، مانند همان يهوديانى هستند كه خداوند آنان را به سبب تقليد  ]مسلمانان[

اما هر فقيهى كـه خويشـتندار و نگاهبـان     .ستو پيروى از فقهاى فاسق و بدكارشان نكوهش كرده ا
دين خود باشد و با هواى نفْسش بستيزد و مطيع فرمان مولايش باشد، بر عوام است كـه از او تقليـد   

  ). 458: 2طبرسي، ج ( » ها ها را تنها برخى فقهاى شيعه دارا هستند، نه همه آن كنند و البته اين ويژگي
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شيخوخيت و تحقق سلسله وساطت فيض يك طرف محور هدايت؛ و متصل شـدن  ، بنابراين

  .و بيعت طرف ديگر آن است به شيخ مجاز

تفسـير خاصـي از روايـات    ، اتصالآنان براي تبيين رابطه شيخوخيت و لزوم برقراري اين 

   1.اي كه قبلا در اهميت اصل ولايت عنوان شد همانند نمونه، كنند ارائه مي

توانند  اين كه اقطاب و بزرگان صوفيه بنابر چه ملاكي مي، نكته قابل تأمل در اين قسمت

، اهطبعاً يكـي از معيارهـاي اوليـه ايـن جايگ ـ     در جايگاه وساطت فيض و ولايت قرار بگيرند؟

افراد مـدعي ايـن    در حالي كه هاي دين است؛ در عرصه آموزهخصوصا ، هاي علمي صلاحيت

صفاي قلـب و شـور و   ، صطلاحاًفاقد هر گونه علوم اكتسابي و ظاهري بوده و فقط ا، مقامات

   2).537: 1389، غني( !اند عشق و رسيدن به مرتبة كشف و شهود را كافي دانسته

به شـكل تفصـيلي بـه تحليـل مباحـث ولايـت در تصـوف        دگان برخي محققان و نويسن

  3.اند پرداخته

                                                 
عبادت و روز دائم الصوم است؛ ولي ولايت ندارد، كه روايت وي منظور شخصي است كه شب را به . 1

با سرپيچي از ولي ( كه اگر شخصي به اين صورت هفتاد سال نيز عبادت كند  كند و اين را مذمت مي
 ).19: صالحيه( براي او سودي ندارد ) و قطب

از باب . ي ديگر هم داردها ها تنها نيست و نمونه اين جريان در گروه هاي تصوف منحصر به گنابادي .2
آيد، از اهل علم نبوده است و به  مي تراجم احوال عرفا برهاي  شمس تبريزي؛ چنان كه از كتاب: مثال

جـاني،  . (كنـد  شـود و تـرك تحصـيل مـي     گفته خودش، پـس از مـدتي تحصـيل، جـذب ذكـر مـي      
ته و دلباختة خـود  الدين رومي را شيف با وجود اين، جلال). 305 :،الانس من حضرات القدس نفحات

شـمرد و بـه مقـام پرسـتش او ارادت      جا كه مولانا او را مظهر تام و كامل خدا برمي ساخته بود؛ تا آن
مركب از چنـدين هـزار    »كليات شمس تبريزي« الدين رومي معروف به ديوان مولانا جلال. ورزد مي

  ).144: وفعرفان و تصداوود الهامي، (بيت و حاوي مدح و ستايش شمس تبريزي است 
اين كتاب از انحرافات و مشكلات متعددي كه در بزرگان  .كتاب راز گشا، نوشته كيوان قزويني: ك.ر .3

بر اين اسـاس، شـروط لازم بـراي وسـاطت فـيض در ايـن       . گويد اين گروه وجود داشته، سخن مي
 مشـكل ديگـر  . شود و بر اساس شواهد گاهي اين شروط نقض هم شـده اسـت   اشخاص احراز نمي

كه اگر افراد متعددي مدعيِ مجاز بودن باشند و دستورات متفاوت و نـاهمگوني ارائـه كننـد، چـه      آن
  خواهد شد و چه معياري براي ارزيابي آنان وجود دارد؟
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 ها انتظار و ظهور از ديدگاه گنابادي، مهدويت

  اصل اعتقاد به مهدويت 

و نحوه اتصال و  ها داراي جايگاه مهمي است وساطت فيض در منظومه اعتقادي گنابادي

از آن جا كه در هر عصر . استكليدي در اين منظومه  ارتباط با مربيان الاهي يكي از مفاهيم 

در آخرالزمان و عصر غيبت نيز بايد سازو كارهاي لازم براي ، بايد اين آموزه امتداد داشته باشد

بـر   :چگونـه ولايـت اهلبيـت   ، سوال اصلي اين است كه در زمـان غيبـت   .آن تبيين شود

ه كنند؟ در اين منتظر چگونه از اين چشمه معنوي استفادهاي  شود و انسان مي مومنان اعمال

كـه راه يافتگـان بـه ايـن ولايـت       ميان نقش عالمان دين نيز بايـد روشـن شـود و نيـز ايـن     

چه كساني هستند و خود در مسير كمال معنوي ديگر مومنان داراي چـه نقشـي    :اهلبيت

شود و بزرگان و  مي ها ولايت معصوم به ديد كلي و مطلق نگريسته هستند؟ در گروه گنابادي

اين موضوع در . شوند صاحب ولايت و نقش جزئي مي، امتداد و پرتو آن ولايت كليمشايخ در 

ها بـر   بدين لحاظ كه گنابادي، اي با بحث مهدويت و انتظار ارتباط دارد به گونه، دوران غيبت

  :تاكيد دارند دوازده امامي بودن خود و اعتقاد به امام غايب تشيع
طور كلـي از اهـل طريقـت و غيـر      يعه بهامتياز شيعه از غير شيعه اين است كه ش

ها معتقدند كه هيچ زماني زمين از حجت خالي نيست و اهل طريقت واقعي در  آن

هيات تحريريه ( امام غايب همين عقيده را دارند زمان غيبت هم در مورد نماينده

  ).316: 1367، كتابخانه صالح

 ،4رو حضرت حجت بن الحسنكنند كه دوازده امامي و پي دراويش شيعه افتخار مي... �

  ).243: همان( �باشند امام غائب مي

  4نيابت و وساطت در دوران غيبت امام زمان

 آنـان  ديدگاه از نيابت را با مهدويت اصل ارتباط لازم است، نيابت مبحث ورود به از پيش

  :كنيم بيان

  : است گفته موضوع اين وصف در محبوب عليشاه
 :عشر اثنا ائمه همه اوصاف و القاب از و دهش هدايت معناي به لغت در مهدي
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 صـاحب  و حجـت  و خلـف  و مهدي و هادي خودشان زمان در كدام هر كه است

 نيـز  خاصـي  لقـب  كـدام  هر و �مهدي وكُلُّنا هاد كُلُّنا�: فرمود كه اند بوده السيف

 حضـرت ، منتظـر  مهـدي  و زكـي  و هـادي  و تقي و صادق و باقر مانند اند؛ داشته

 لقـب  كـه  باشـد  مي 6پيامبر وصي دوازدهمين 4العسكري الحسن   بن  حجت

 اظهـار  بعضـي  اگـر  نيز نوعي مهدويت. است مهدي همان   نيز حضرت آن خاص

 مهـدي  هـادي  بزرگـواران  آن همه يعني شد؛ ذكر كه است معنا اين به، اند داشته

 ـ بزرگـواران  آن از كـه  نيابت جنبه از فقط :هدا ائمه نمايندگان و هستند ، ددارن

: 1348، تابنـده ( باشند مي بزرگواران آن توسط يافته هدايت و تبعي و ظلي مهدي

13-14.(  

، هـا  براي تبيين چگونگي جاري شدن سلسله نيابت در دوران غيبـت از ديـدگاه گنابـادي   

نايب  ها وجود دارد و گوياي مقامات مربوط به برخي از مستندات و شواهدي را كه در كلام آن

  :كنيم نان در زمان غيبت است؛ ذكر ميخاص در اقطاب آ

وجود دارد؛ لذا  4دانيم رواياتي در مورد انسان منتظر و وظايفش نسبت به امام زمان مي. 1

توان آن احاديث را نسبت به نمايندگان معصوم در دوران غيبت هم صادق دانست؛ بـه ايـن    مي

مربوط  4به معصوم و امام زمانمعنا كه دو نوع ولايت كليه و جزئيه وجود دارد و ولايت كليه 

بـه  ، كه مظهر ولايت كليه مطلقـه غايـب اسـت و صـورتا    ، 4در زمان غيبت امام زمان. است

كننـد كـه    باب ولايت جزئيه مفتوح است و بيان مـي ، صورت ظاهريه آن حضرت دسترسي نبود

هـا خـالي    صاحب ولايت جزئيه هستند كه هيچ زماني از آن، اين اقطاب و مشايخ كه اجازه دارند

  ). 15- 13: 1343، صالح عليشاه( ها را پيدا كنيم نيست و هر زمان بايد بگرديم آن

لذا كساني كه نسـبت  . ولايت جزييه به مشايخ و نماينده امام در هر زمان مربوط است .2

انـد كـه در مـورد     زماني به وظيفه خود عمـل كـرده  ، شوند به ولايت كليه منتظر محسوب مي

  ).216-215: 1323، سلطان عليشاه( يخ درست عمل كنندولايت جزئيه مشا

تنها افـراد خـاص و انتخـاب شـده ولايـت      ، در زمان غيبت اين صاحبان ولايت جزئيه. 3

 ).554: 1373، محبوب عليشاه( ها واجب دانسته شده است معرفت و اطاعت آن هستند كه

، است تا زمـان معـين  سفارت ظاهريه به اطلاعات جزويه ، وكلا در دوران غيبت صغرا. 4
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  ). 223: بي تا، نور عليشاه( چون حاجب و قائم مقام، رجال اوليا را سفارت باطنيه است كليه

  مباني مشروعيت صاحبان ولايت جزييه در دوران غيبت امام

 .اسـت  �اجـازه �مفهـوم  ، عمده دليل مشروعيت راهبري معنـوي توسـط بزرگـان صـوفيه    

گيري و هدايت معنوي مردم عادي اسـت و ايـن مجـوز    به معناي دريافت مجوز دست �اجازه�

: اند لذا در اين مورد گفته. تعريف شده تصوف شكل بگيردهاي  بايد بر اساس قواعد و چارچوب

بـه حجـت قـائم    ، رسـانند و در زمـان غيبـت    بزرگان عرفا اجازه خود را مضبوطاً به امـام مـي  

 ).554: 1373، محبوب عليشاه( شود به عنوان نيابت و اجازه جزئيه وصل مي، 4منتظَر

را قبول كرده و آن وقـت   4امامت امام دوازدهم، شود هركس بيعت كرده باشد گفته مي

البته بر حسب صورت احكام مسلماني بر ، اگر بيعت نكرده باشد. مذهبش داراي حقيقت است

  ).72: 1384، جذبي( او جاري است

ايـن   كس كه هراند  گفته، معرفت امام در جاي ديگر با تاكيد بر معرفت بزرگانشان در حد

 عـالم  در نـه  بود؛ حاجت نخواهد 4قائم حضرت ظهور انتظار به او را، معرفت را داشته باشد

  .)269: 1379، عليشاه سلطان( كبير عالم در نه و صغير

كساني را معين فرمود كه از طرف ايشان بيعت بگيرند و تا موقعي كه  4خود امام زمان

بايد بيعـت كـرد تـا    ، اجازه داشتند 4با همان كساني كه از طرف امام زمان، امام ظاهر شود

  ).535: 1384، جذبي( ظاهر شود 7وقتي امام

تواند ادعا كند تمامي  مي، نتيجه اين مباحث آن است كه هر فرد تحت تربيت در اين گروه

توانـد در   نميلذا كسي . گرفته است 4ها و دستورات معنوي را با واسطه از امام زمان نسخه

وارد كند و تخلف و سرپيچي از آن هم در حكم مخالفت اي نوع آن دستورات اشكال و خدشه

 .خواهد بود 4با امام زمان

  : اند در مورد بيعت و ارتباط با امام چنين گفته
از طرف امام بر عهده شيخ جنيد بغدادي ) غيبت صغرا( امر اخذ بيعت در اين زمان

مامور اخذ بيعت معنوي بـود و در  ، امام دوازدهم، 4م قائمجنيد از طرف اما. بود

زمان غيبت اجازه داشت جانشين تعيين كند و جانشين طريقتي هـم تعيـين كـرد    
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  .)32 :15ج، 1378، آزمايش( كه شيخ ابو علي رودباري بود

اي است كه جايگاه والايي در وساطت دارند؛ به نحـوي كـه    اهميت شيخ و وكلا به گونه

  :اند تهچنين گف

و قطب است كـه نبـودن آن معرفـت     همين شيخ، كه معرفتش لازم است 4امام زمان

  ).217 -216: بي تا، نور عليشاه( باعث مرگ جاهلي است

راه را مسـدود و حجـت را ناتمـام    ، هر زمان داراي راهبري است و بدون راهبـر ، بنابراين

  .دانند مي

 آنان بـر  كه است معنوي راهبري كار و ساز تنظيم و معنوي هدايت چرخه تكميل براي پس

 اماميـه  كـلام  در آنچـه  با حرف اين تمايز وجه اما كنند؛ مي تاكيد زمان هر در حجت وجود لزوم

) قطـب  و شـيخ ( گوينـد  مـي  و شود مي تاكيد بزرگان و اقطاب حجيت بر كه است آن، دارد وجود

  .)230: 1367، عليشاه صالح( باشد نمي خالي آن از زمان هيچ زمين كه است حجتي همان

و اگـر بنـا    شود اين كه چگونه عينيت بين معصومين و اقطاب تعريف مي، نكته قابل تامل

نيـازي   7ديگر به رساندن اتصالالت و اجازات به امـام معصـوم  ، باشد اين عينيت را بپذيريم

 :اجـازات خـود را بـه معصـومين    ، از سوي ديگر در مورد اين ادعا كه مشـايخ . وجود ندارد

الاهـي ماننـد   هـاي   اين گونه نيست كه تنها مستند نبوت و حجت ،اولاً :بايد گفت، رسانند مي

خـود داراي ادلـه و اعجـاز    ، بلكه در كنار آن، خبر و تصديق انبيا و حجج قبلي باشد، پيامبران

اسـت و   :تنها در مورد انبيا و ائمه) تصديق حجت قبلي( چنين دليلي ،اند؛ ثانياً مستقل بوده

  .يلي وجود ندارد كه در مورد مربيان معنوي و اقطاب نيز جاري گردددل

پس از بيان مباحث مربوط به انتظار و نحوه اتصال و ارتباط بـا وسـاطت فـيض در دوران    

ها گوياي علـم و الهامـات غيبـي و     پردازيم كه از ديد آناكنون به موضوع ديگري مي، غيبت

تاكيد و تحليلي كه در مورد سـخنان بزرگانشـان    الاهي براي اقطاب و بزرگان تصوف است و

به نوعي مؤيد همان مقامات معنوي ، دهند در موضوع دوران غيبت و نزديكي ظهور انجام مي

  .و ولايت جزئيه است كه قبلا ذكر شد
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 1هاي شاه نعمت االله ولي مطالبي همچون پيشگويي، در اين زمينه مستندي كه وجود دارد 

از اشعار وي را كه به دوران هايي  بخش .كنند استناد مي ود به اشعار ويها در آثار خ آن. است

  :كنيم بيان مي، نزديك به ظهور مطرح شده است

ــراق   ــام و ع ــر وش ــان و مص ــي     در خراس ــارزار مـــ ــه و كـــ ــنم فتنـــ   بيـــ

  بيــــنم لشــــگري را ســــوار مــــي       دور ايشـــان تمـــام خواهـــد شـــد   

ــود  ــكار شــ ــدي آشــ ــب مهــ ــكار مــــي      نايــ ــنم بلكــــه مــــن آشــ   بيــ

  بيــــنم ســــروري را ســــوار مــــي       ســـــيدي را ز نســـــل آل حســـــن

ــت   ــان اسـ ــان افغـ ــگ او در ميـ   بيــــنم رش بيشــــمار مــــي كلشــــ     جنـ

ــايي  ــام دانــــ ــاهي تمــــ   بيـــــنم ســـــروري باوقـــــار مـــــي      پادشــــ

ــرت او  ــاب حضـــ ــدگان جنـــ ــدار مــــي      بنـــ ــر تاجــ ــنم ســــر بســ   بيــ

ــال   ــل سـ ــا چهـ ــن اي تـ ــرادر مـ ــي      بـ ــهريار مــــ ــنم دور آن شــــ   بيــــ

ــود     ــد ب ــام خواه ــود ام ــد از آن خ   بيـــنم كـــه جهـــان را مـــدار مـــي         بع

ــر   ــو پيغمبـ ــيرتش چـ ــورت و سـ ــي       صـ ــعار مـ ــش شـ ــم و حلمـ ــنم علـ   بيـ

  : هايي در اين مورد بيان شده است تحليل، 2در سخنراني افرادي مانند مصطفي آزمايش 

ديـده   حقـايق را مـي   انـد  شاه نعمت االله اهل خرافات نبوده و از بزرگان عرفان است و گفته. 1

  .است

  .منتسب است 3ها الاهي و به مصحف حضرت زهرا گويي منبع و ماخذ اين اشعار و پيش. 2

اين مطالب از مخزن اسراري گرفته شده كه به كليد رمزي نيازمند است كه فقـط عارفـان   . 3

  .به آن دسترسي دارند

بـا واقعيـت زمـان حـال      اي و هماهنگ وقوع اين حوادث در عراق و شام به صورت چرخه. 4

                                                 
ق در شهر حلب از كشـور شـام تولـد     ..ـه 731ملقب به نورالدين به سال  ،فرزند عبداالله ،نعمت االله .1

وي داراي  )17ص ،در احوال و نقد آثار و افكـار شـاه نعمـت االله ولـي    تحقيق فرزام، حميد، ( يافت
رسـاله  شاه نعمت االله ولـي،  ( عقايد عرفاني خاصي بوده و خودش را شايسته مقام ولايت مي دانست

 ).88 :4تفسير لااله الااالله جزو رسائل شاه نعمت االله ولي، ج 

  .سخنگوي آنان در خارج از كشور از فعالين اخير صوفيه در بحث تفسير مباحث صوفيه و .2
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گونه محقق نشده است و اولين بار است كه با  ها در هيچ زماني اين مطابق است و اين انطباق

  .شود واقعيت منطبق مي

شود كه تعيين زمـان بـراي    هايي تعيين مي دقيقا سال، شود در امتداد اشعاري كه بيان مي. 5 

  : ظهور است

  بيـــــنم خرمـــــي يـــــار مـــــي      كـــه مـــن در ايـــن تشـــويش    زان

ــر    ــال ديگ ــد س ــال و چن ــد از امس ــي       بع ــار مـ ــون نگـ ــالمَي چـ ــنم  عـ   بيـ

ــي      چـــون زمســـتان پنجمـــين بگذشـــت  ــار مـ ــوش بهـ ــمين خـ ــنم ششـ   بيـ

ها را با مطالب نوستر آداموس مقايسـه   هرچند به نوعي مباحث مربوط به اين پيشگويي. 6

تـه اسـت كـه جـنس     گف هـا و اختصاصـات آن   كند؛ براي تبيين چگونگي ايـن پيشـگويي   مي

  .عرفاني بوده است، هاي شاه نعمت االله ولي پيشگويي، هاي آداموس نجوم است گويي پيش

در ، هـا  ايـن پيشـگويي  ، كنـد  بر اساس تفسيري كه آقاي آزمايش از اين اشعار عنوان مـي 

هايي از مثـل مصـحف    طور خاص دريافت هفتصد سال قبل و اقتباس شده از علوم غيبي و به

ها از خدا و قدرت  نيست؛ بلكه در آن.. .ها از سنخ نجوم و است و اين پيشگويي بوده 3فاطمه

  1.شود او سخن گفته مي

  ها در مورد اين پيشگويي نكاتي

  .هاي متعددي در مورد اشعار شاه نعمت االله وجـود دارد  اولين نكته آن است كه نسخه. 1

ايـن اشـعار در   كـه  وي نقل شده االله ولي از طريق اشعار منسوب به  هاي شاه نعمت پيشگويي

طول چند قرن دستخوش تحريف و تصحيف و كسر و اضافه فراوان گرديده و به كلي مسـخ  

بنا به اميال و اغراض خصوصي از دخل و تصرف نـاروا  ، و احزابها  برخي از فرقه. شده است

ابيـات   شـناخت تا آن جا كه  ؛اند خودداري نكرده، در قصيده مزبور كه متضمن پيشگويي است

: 1379، فـرزام ( مشكل استاصلي و تشخيص صحيح از سقيم و سره از ناسره در اين قصيده 

375.(  

                                                 
  www.Dorrtv.org: هاي ويديويي مصطفي آزمايش در موضوع شاه نعمت االله ولي اقتباس از سخنراني .1
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، در اين صورت. شود گردد و امور به شكل مسلم جلوه داده مي سند و مدركي ارائه نمي. 2

چه اتفاق خواهد افتاد و ، هاي متفاوتي ارائه كند هاي خاص خود ديدگاه اگر هركس ديگر از راه

، در طـول تـاريخ  ، كنيم ه معياري براي صدق و كذب آنان خواهد بود؟ چنان كه مشاهده ميچ

اتفاق افتاده؛ اما ظهور ، شبيه اين حوادث در برخي كشورهاي ذكر شده در شعر شاه نعمت االله

محقق نشده است؛ خصوصا حوادثي وجود داشته كه به علائم حتمي شباهت بسياري داشـته؛  

برخي محققان به اين موضوع با تفصـيل  . ها نبوده است م الظهور در آنهاي علائ ولي ويژگي

  1.اند پرداخته

، نعمـاني ( سـازگاري نـدارد  ، كه در روايات ذكر شده اسـت  اين مباحث با علائم حتمي. 3

1376 :261.( 

 حـالي  در شده؛ انجام قبل از امثال آقاي آزمايش هم، انطباقات و ها پيشگويي گونه اين. 4

 دوران در نمونـه  عنـوان  بـه  .نيفتـاده اسـت   اتفاق شده تعيين زمان گذشت وجود با، ظهور كه

 انـد  صفوي مقامات خاصي براي خود قائـل شـده   شاهان، ها پيشگويي چنين استناد به صفوي

  ).136-133: 1391، جعفريان(

گرايي و ادعـاي ارتبـاط خـاص بـا امـام       به سمت ملاقات، ها و مدعيان رويكرد كلي فرقه

  .ها هم تحقق يافته است اين مسير در مورد گنابادي .است 4زمان

چگـونگي ارتبـاط   ، موضوع مهم ديگـر ، همسو با مباحث مربوط به تربيت باطني و معنوي

، شـود  ها مطـرح مـي   از نكاتي كه توسط گنابادي. است 4اهل سلوك با حجت و امام عصر

در اين زمينه اين موضوع . ستا توان دريافت كه ملاقات و ارتباط هميشگي از دعاوي آنان مي

هر صـوفي بـراي امـور خـود هميشـه خـدمت قـائم        «: به كل صوفيان تعميم داده شده است

  ).226: بي تا، نورعليشاه( »رسد مي 4غايب

به استاد خود ، به دليل نرسيدن به مقامات، كيوان قزويني كه از ياران ملاسلطان گنابادي است

. كـنم  مشكل را بيان مي 7ند كه بعد از ملاقات با امام زمانك كند و ملاسلطان بيان مي شكوه مي

                                                 
 .هاي ظهور اثر مصطفي صادقي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي تحليل تاريخي نشانه: ك. ر 1 
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در مـوارد  . نحوه حل مشكلات معنوي و باطني از راه ملاقات با امـام عنـوان شـده اسـت    ، بنابراين

  ).38 :1376، قزويني( شود صراحتا مطرح مي 4يت امام عصرؤديگري نيز ادعاي ملاقات و ر

  نتيجه گيري

 پيرو شخص كه شود مي تعريف خاصي معنوي دلدادگي و تربيتي نظام ها يك گروه اين در. 1

 حقيقـت  و باطن و عمق به و بگذرد ظواهر از اصطلاحا بايد خود معنوي هدايت جريان در

  .بودند مقيد رعايت ظواهر به آخر تا :اهلبيت خود كه حالي در برسد؛ ولايت

 معصـومين  ولايـت  اسـتمرار  و عامه نيابت با ها گنابادي در پذيري ولايت و ولايت مفهوم. 2

  .است متفاوت

 آنـان؛  بـا  بيعـت  و بزرگـان  و اقطـاب  بـا  اتصال لزوم مورد در شده مطرح مباني به توجه با. 2

  . رسند مي.. .و ارتداد مرز به، ندارند را بيعت اين كه مسلمانان از بسياري

 ارتبـاط  :فـت گ تـوان  مـي  باطني سلوك نوع و مهدويت به مربوط مباحث گرفتن نظر در با .3

  .هاست  آن دعاوي از 4زمان امام توسط شدن تاييد و خاص

  .مراجع و فقها، ظاهري در امور و است لازم قطب و مجاز شيخ معنوي امور در معتقدند. 4

 جايگـاه ، شـود  مي مطرح اقطاب و مشايخ براي كه خاصي مقامات دليل به، ديگر مرحله در .5

  .يابد مي ارتقا ينوع مهدويت و امامت نوعي حد در آنان

  .متكي است اقطاب و مشايخ به تر بيش كه شده ارائه انتظار ازاي ويژه قرائت، انتظار بحث در .6

   .ادعا شده است 4زمان امام با ملاقات و ارتباط تحقق .7

 االله نعمـت  شـاه  امثـال  اتقـان  و دليل بدون هاي بيني پيش و ظهور علائم به آنان ويژه نگاه .8

 . ها در مسئله حوادث قبل از ظهور است ادعاهي آن از جمله، ولي
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